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 پردازی در داستان رستم و سهراب نگاهی به روایت و روایت

  مصطفی سالاری،  بهروز رومیانی،  ابراهیم سراوانی

 

 چكیده

 ۀساختارگرایی ادبی پس از تفسیر محورهای بنیادین هر اثر ادبی، به دنبال ایجاد یک نظری         

نری، زبانی و روایت شناسی آثار ها، عناصر، محورهای ه ادبی عام است و موقعیت درستی از نشانه

در این نوشتار داستان رستم و . پردازد ساختارگرایی در داستان بیشتر به عنصر روایت می. دهد ارائه می

الگوی کنشی و پیوند آن با  ۀاو با ارائ ؛ گریماس، بررسی شده است یسهراب براساس الگوی کنش

ی کارآمدی در تعیین میزان کنشمندی و شخصیت و موقعیت، بررسی روایت را آسان کرد و الگو

ها در پیشبرد جریان  هدف این الگو نمایان کردن نقش شخصیت. کنش پذیری عامل داستانی ارائه داد

ای است که بستر لازم را برای  گونه از طرفی هنجار زبانی شعر فردوسی به. داستان و حوادث آن است

در این . گر را ایفا نماید تا نقش شاعری روایت گری ایجاد کرده و به آن امکان داده است روایت

شناسی ساختارگرا  ی روایتتحلیلی، ساختار داستان به مدد نظریه -پژوهش با تکیه بر روش توصیفی

پس از بررسی، این نتیجه به دست آمد که . های دوگانه گریماس بررسی شده است و بر مبنای تقابل

اجزای آن منطبق با این الگوست و شش کنشگر گریماس استواری داستان، ساختار آن و پیوستگی 

 .در داستان حضور داشتند( فاعل، مفعول، فرستنده، یاریگر، بازدارنده، گیرنده)
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 مقدمه - 

و یر کانون توجه بسیاری از منتقدان های اخ است که در سال هایینظریهاز   شناسی روایت

های فرمالیسم و  های ادبی مُدرن، نظریه از میان نظرّیه. ادبی در سراسر جهان بوده استپژوهشگران 

نقش بسزایی در تکوین و تدوین علم   شناسی فردینان دوسوسور ساختارگرایی به تأثیر از زبان

 .اند شناسی ایفا کرده روایت

در کتاب دستور زبان ( Tzvetan Todorov)بار تزوتان تودوروف  این اصطلاح را نخستین

های  هدف نهایی روایت شناسی، کشف الگوی جامع روایت است که تمام روش». دکامرون به کار برد

 (38: 831 برتنس،)« .ها را در برمی گیرد ممکن روایت داستان

ها  وایت از سوی فرمالیستهای ر گیری و پیشرفت تئوری های اساسی و آغازین شکل اگرچه گام

برداشته شده؛ اما در این میان، سهم ساختارگرایان و دیدگاه ایشان در تحلیل و بررسی روایت، بسی 

ترین رهیافتی که بعد از فرمالیسم به بررسی روایت پرداخت،ساختارگرایی  مهم. چشمگیرتر است

هایی را  د تنوع بی پایان شخصیتکوش ساختارگرایی ادبی در گام نخست می»این رهیافت، یعنی . است

ای ثابت در کنار هم  بینیم، به تعداد محدودی نقش که معمولاً با رابطه ها می ها و رمان که در داستان

 ( 2: همان)« .گیرند، تقلیل دهد رار میق

هاای نامادار    از چهره 3و ژرار ژنت 8، تودوروف ، بارت ، برمون1، گریماس8کسانی چون استروس

های  آیند که هرکدام با آرای خود نقش بزرگی را در تکوین نظریّه شمار می ی ساختارگرا بهشناس روایت

عنوان ابزاری برای تحلیل و تفسیر متون روایی از طریق  روایت از دیرباز به ۀنظری. اند روایت ایفا کرده

اسااس  اصالی روایات، ساازماندهی رخادادها بر     ۀمشخص. ستا خوانش متن، مورد استفاده واقع شده

 .شود خط سیر مستقیم است؛ و همین امر هم باعث متمایز شدن روایت از توصیف می یک
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روایت عبارت است از بازنمایی ». پردازد ساختارگرایی در داستان به بررسی عنصر روایت می

فرض یا پیامد دیگری  زمانی معین که هیچکدام پیش ۀدست کم دو رویداد و یا موقعیت در یک گستر

 (1 :  82 رینس، پ)« .نباشد

تر  یافته داند که در آن تغییر از یک وضعیت به وضعیت تعدیل روایت را متنی می  ولادیمیر پراپ

های متوالی  ی واقعیتدادن ساده ربط» :کند صورت بیان می تودوروف آن را به این. شود بازگو می

ها  ها و تفاوت یبی از شباهتدهد؛ یعنی همین واقعیت باید ساماندهی شود و ترک روایت را شکل نمی

 ( 8 :  83 تولان، )« .ها با هم مرتبط سازد را نشان دهد و دو وضعیت را بدون امکان یکی پنداشتن آن

 ۀدهند این سخن بارت نشان. بارت معتقد است که روایت در جهان از شمار بیرون استهم چنین 

ی وسیله داند که به از رخدادهایی می ای ژرار ژنت داستان را زنجیره. روایت است ۀگستردگی دامن

داند که به زبان گفتار یا نوشتار و با  شود و روایت را شرح داستانی می راوی به خواننده منتقل می

زند و در ترتیب و توالی رخدادها تغییرهایی  هم می شود، مسیر خطی زمان را به پیرنگی خاص ارائه می

از نظر ژنت مقدار زمان خوانش متن . رود شمار می واقعی به آورد و این روایت، خود متن وجود می به

: 833 ژنت، ) .روایی و مقدار زمان رخدادهای داستان، دو زمان دال و مدلول هر اثر روایی هستند

 (. 8 ا   8 

نخستین کسی که در این حوزه با بررسی انواع مختلف روایت، طرحی همه جانبه ارائه داد، 

پراپ با »در واقع . های پریان بود در کتاب ریخت شناسی قصه( Vladimir Propp)ولادیمیر پراپ 

گیرو، )« .های تکرارشونده آنها دست یافت تحلیل محتوای حدود صد قصه عامیانه روسی به بن مایه

نقش روایی گسترده تشکیل شده است، الگوی  8نقش اصلی و   8روش پراپ که از (. 12 : 838 

، تودوروف، ژرار ژنت (A.J. Greimas)همچون آلژیر ژولین داس گریماس  بسیاری از ساختارگرایان،

(Gerarde Genette ) و کلود برمون(Claude Bremond )قرار گرفت. 

از میان آنها، گریماس تلاش کرد به الگویی ثابت و فراگیر برای بررسی انواع روایت دست یابد و 

او همچون سایر روایت شناسان . فراتر برد( هحکایات عامیان)پراپ  آن را از حیطه محدود بررسی

اقتدا کرده است؛ زیرا ( Saussure)ساختارگرا، در بررسی متون روایی به دیدگاه زبان شناسی سوسور 

 .آید رود که از زبان به وجود می های جدید، ادبیات هنری کلامی به شمار می در نظریه پردازی

 (.1 8: 838 تایسن، )

                                                           
1
 VladimirPropp 
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های حکایتی عامیانه را خاص این  دسته بندی هفت گانه اش از شخصیتاو برخلاف پراپ که »

های  توان تعداد اندکی از الگوهای کنش داد، معتقد است می دید و آن را تعمیم نمی ها می حکایت

گریماس موفق ( 8  : 831 احمدی، )« .شخصیت را یافت و از این الگو منطق جهان داستان را آفرید

ای در طرح داستان و  های دوگانه و نیز توجه به سه پی رفت زنجیره قابلشد با در نظر گرفتن ت

نظریه روایی خود را برای تمام متون روایی ارائه ( Actant)گر  محدود کردن کنشگرها به شش کنش

روایات است که سه جفت مرتبط با هم  ۀاو، فقط شش نقش یا عملکرد در زیربنای هم ۀبه عقید. دهد

هدف ( + Subject)فاعل ]، ([Receiver)دریافت کننده (+Sender)اعطا کننده ] :دهد را تشکیل می

(Object]) ،[ یاریگر(Supporter + ) رقیب(Conflict( .]) ،1  :  83 تولان) 

 ۀدر بین آثار منظوم شاید بتوان شاهنام. توان مشاهده کرد روایتگری را در بسیاری از آثار ایرانی می

محتوا  ۀارائ رشاهنامه فردوسی یکی از آثار فاخر د .برای این منظور دانست فردوسی را بهترین نمونه

های  های خاص، در عرصه این اثر به لحاظ ویژگی. شود های حماسی ایران زمین محسوب می و آموزه

هایی از اعمال پهلوانی، خواه از یک ملت  در شعر حماسی، داستان». گوناگون قابلیتّ پژوهش را دارد

آید که ترتیب و نظم از همه جای آن  هایی درمی صورت داستان و یا داستان فرد، به اه از یکباشد و خو

ناقص و ابتر نیست و . پذیرد شود و به نقطه یا نقاطی پایان می از نقطه یا نقاطی آغاز می. آشکار است

 (  : 883 فا،ص)« .تواند با خواندن آن داستان از مقدماتی آغاز کند و به نتایجی برسد خواننده می

پردازی در آن را مورد مطالعه  ی داستانها و شیوه هرچه بیشتر شاهنامه را ورق بزنیم و داستان

بیشتر ... وگو، حادثه، جدال و  ها، گفت ها، طرح داستان قراردهیم؛ هنر فردوسی در خلق شخصیت

 .کند گری می جلوه

های نفسانی قهرمانان،  و تبیین ویژگی شاهنامه از لحاظ دقت در روایتگری، توصیف»عبارت دیگر به

های  ها و جلوه های درونی، تجسم جنبه ها، کشاکش ها، بیان ستیزه ها، انگیزه حرکات و سکنات، واکنش

پردازی سنتی  طورکلی کاوش و نفوذ در ژرفنای اشخاص در سراسر تاریخ داستان گوناگون روحی و به

 (8 : 88 حمیدیان، )« .نظیری ندارد

رو  از این. گونه است بیان آن داستان ۀشاهکار حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه و شیو شاهنامه،

داستانی که با گذر از پیچ و خم زمان، با هنر و . توان گفت شاهنامه، داستان ایرانیان باستان است می

حالت  ها در روایت کهن، یک از این داستان گمان هیچ بی» .یابد ای دلنشین می نبوغ فردوسی، چهره

این فردوسی است که با . اند اکنون در شاهنامه دارند را نداشته داستانی با این مشخصات فنی که هم
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دادن  ها و شکل گذاری کردارها، تبیین اندیشه وشنودهای مناسب میان قهرمانان، منطق خلق گفت

ای ساده و ه ها و شگردها، روایت گیری از انواع آرایش های خاص و بهره قهرمانان و خلق تیپ

« .انگیز با شخصیت ممتاز و متعالی درآورده است هایی دل گونه داستان هویت گذشتگان را، به بی

 (11: 3 8 سرامی،)

قابل طرح این است که فردوسی، شاهنامه را در قالب مثنوی و با شیوه و شگرد حکایت  ۀمسال 

کند؛ به  ا و تاریخ ایران زمین را نقل میه ها، افسانه ی آن اسطورهپردازی ارائه کرده است که درون مایه

های محتوایی آن را بر یک  عبارت دیگر، طرح جامع این اثر که مورد توجّه شاعر بوده است، پایه

واحد کلی حماسی سازمان داده است؛ در نتیجه، بررسی محتوای واحد و جامع این اثر طبق الگوهای 

 .ساختارگرایی مورد توجّه اندیشمندان بوده است

شاهنامه و به تبع . های ادب فارسی است متون کهن حماسی از مؤلّفه های مهم در حوزه پژوهش

تاکنون روایات زیادی با استفاده از نظریات . ترین آثار روایی هستند آن، سایر آثار حماسی، از منسجم

هراب در این پژوهش، داستان رستم و س. روایت شناسی، از جمله نظریه گریماس بررسی شده است

ساختارگرایانه گریماس بررسی خواهد شد تا میزان انطباق این شاهکار حماسی با یکی از ۀ با نظری

 .ترین و تکوین یافته ترین نظریات روایت شناسی آشکار شود مهم

 

 ی پژوهشپیشینه - 

هاای   ها و حکایت هایی در مورد تعدادی از روایت تاکنون با توجه به علم روایت شناسی، پژوهش

. های روایت شناسی نوشته شده اسات  ها با توجه به نظریه این مقاله. کهن فارسی صورت گرفته است

گُاردان   شناسی داستان هفات  روایت»با عنوان ( 832 )اکبری مفاخر و شیبانی ۀتوان به مقال از جمله می

ی داساتان  شناسا  ، اشااره کارد کاه باه روایات     «روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسای  ۀبرپای

ی افراسیاب بن پشنگ به روایت انوشیروان مرزباان  گُردان به روایت فردوسی در شاهنامه و قصّه هفت

نتایج نشان داد که روایت فردوسای، روایتای دهقاانی، ملّای و     . پردازد در روایات داراب هرمزدیار می

ار افراسایاب باا   دیاد )ای  و اساطوره ( زردشاتی باودن رساتم   )های آیینی  خردگراست که در آن حذف

هاای   در برابار، روایات انوشایروان روایتای موبادی باا تکیاه بار آماوزه         . خورد به چشم می( اهریمن

ای و آیینای اسات کاه باا الگوهاای       مزدیسنایی، اصیل، یکدست، کامل و دارای ژرف ساختی اسطوره
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 .های ایرانی همخوانی دارد اساطیری آیینی داستان

از تااریخ روایای تاا    »با عناوان  ( 838 )مدبری و حسینی سروری  ۀدیگری در این باب مقال ۀمقال

باشد که در آن  می« های فردوسی و نظامی های روایتگری در اسکندرنامه شیوه ۀروایت داستانی، مقایس

های روایتگری مورد بررسی قارار گرفتاه    های فردوسی و نظامی از داستان اسکندر ازنظر شیوه روایت

دهد راوی و دیدگاهی که او برای روایت انتخاب کرده است، یکی از عوامل  ها نشان می بررسی. است

شاود و راوی در   روایت نظامی، از دیادگاه داناای کال مطلاق روایات مای      . مهم تفاوت دو متن است

زند؛ اما روایت فردوسی از دیادگاه داناای کال خنثای      بسیاری از موارد، مستقیماً با خواننده حرف می

 ۀایان ویژگای، جنبا   . طرف رویدادهاست ها، تنها گزارشگر بی وی در بیشتر صحنهشود و را روایت می

در پژوهشای باه تحلیال روایات     ( 821 )تیموریاان  . دهاد  تری به روایت فردوسای مای   نمایشی قوی

ای ایرانای   ی رولان باارت پرداخات و نشاان داد روایات اساطوره     یهای شاهنامه بر مبنای نظر اسطوره

ای در سیر حماسیِ شااهنامه دارد و روش سااختارگرایانه باه بهتارین      کننده تعیینجانبه و  بازتاب همه

در پژوهش دیگری، به بررسای روایات   (  82 )پورجعفریان . تواند این بازتاب را نشان دهد وجه می

های فریدون و ضحّاک، رساتم و اسافندیار، سایاوش و دوازده رر در شااهنامه پرداختاه و       در داستان

دیدگاه پاراپ و حاول ساه محاور      بیست حرکت بر پایهْْ  ِ      هها دربردارند که این روایت ته اسنشان داد

های متعدّد، اعم از قهرمانان و  وآمد شخصیتّ هرچند به سبب رفت. کارکرد، شخصیت و حرکت است

 .ضد قهرمانان، گاه با ساختار خطی و بسیط پراپ تطابق کافی ندارد

ضحاک، رستم )لاری وای به بررسی پیرنگ سه داستان شاهنامه  ۀظرینیز با تکیه بر ن( 828 )فیض 

که هر داساتان شاامل چنادین فرآیناد      ه است و به این نتیجه رسید هپرداخت( و اسفندیار و بهرام گور

هاای برجساته    گیرند و ویژگی شود و تمامی این فرآیندها در دل ابرساختاری کلی جای می پیرنگی می

ای،  نوع گره داستانی در داستان ضحاک از ناوع اساطوره  . شود ها دیده می ستانپیرنگ در هر یک از دا

محبای  . در داستان رستم و اسفندیار از نوع پهلوانی و در داستان بهارام گاور از ناوع تااریخی اسات     

پیشادادی شااهنامه از دیادگاه سااختارگرایی اسااطیری لاوی اساتروس         نیز به بررسی دورهْ(  82 )

 هاای دورهْ  ای که از این بررسی به دست آمده این است که ساختار همه اساطوره  جهنتی. پرداخته است

. فرهناگ /افول قدرت و طبیعات /نامقدس، قدرت/مقدس: پیشدادی شاهنامه بر سه تقابل استوار است
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افاول قادرت قارار    /فرهنگ نیز خود زیرمجموعه تقابال قادرت  /نامقدس و طبیعت/های مقدس تقابل

دکتری ادبیاات فارسای باه تحلیال بخاش اسااطیری و حماسای        ۀ در رسال( 828 )پیکانی . گیرند می

نتایج پژوهش حاکی از ایان  . شاهنامه بر اساس نظریه ساختارگرایی کلود لوی استروس پرداخته است

فرهنگ، اهمیت پیوناد  /انیرانی، طبیعت/، ایرانی(شر/خیر)اهریمنی /های دوگانه اهورایی است که تقابل

جاااوانی، /مااارد، پیاااری /پسااار، زن/ردن پیوناااد خاااانوادگی، پااادر نااااچیز شااام /خاااانوادگی

ترین  پدرسالار مهم/پدربومی و نیز تقابل دو فرهنگ مادرسالار/ همسری، مادربومی برون/همسری درون

 .های این دو بخش از شاهنامه هستند تقابل

ار و اشاع  هاایی درباارهْ   اناد و مقاالات و کتااب    از فردوسی و اسلوب شاعری او بسیار سخن گفته

صورت مساتقل و جادی از منظار     که به رسد هنوز جای پژوهشی اند؛ اما به نظر می ی او نوشتهاندیشه

بارهمین اسااس   . ساختارگرایی روایت را در شعر فردوسی موضوع کار خود قراردهاد، خاالی اسات   

، در های کار شاعر است ترین روش سرایی که از اصلی ضرورت وجود دارد که روایتگری و داستان این

موضاوع بارای تحقیاق     هماین جهات ایان    تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ به هایی مفصل پژوهشی

 .دهد انتخاب شده و در حد مجال بخشی از این موضوع را مورد تحلیل قرار می

 

 مبانی نظری تحقیق - 

با  ها و جذب مخاطب، تاثیرگذاری های بیان موضوع، جهت القای آموزه یکی از کارآمدترین روش

را در قالب عناصر علتّ و معلولی در یک توالی زمانی  ی مورد نظراستفاده از روایت است که مساله

 .کنیم از حوادث و رویدادها نقل می

به معنای مصطلح آن، به قدمت « روایت». گیرد علم روایت شناسی جای می ۀاین پژوهش در حوز

علم نسبتاً  ،مان است؛ ولی روایت شناسیخود بشر است و به قول تودوروف، روایت خود مبداء ز

اولین بار، تودوروف در کتاب دستور زبان . گذرد جوانی است که از عمر آن بیشتر از چند دهه نمی

. به کار برد« ی قصهعلم مطالعه»را به عنوان  Narratologyی روایت شناسی یا دکامرون واژه

 (1 : 2 2 تودوروف، )

با این همه . معلولی دارند و  علت یهدادهایی است که رابطروایت در معنای کلی نقل روی

ها  جا فقط به دو نمونه از آن اند که در این های گوناگونی به این مسأله پرداخته شناسان از دیدگاه روایت
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 .پردازیم می

روایت را نقل یک یا چند رویداد توسط یک یا چند »شناختی،  جرالد پرینس از دیدگاهی زبان

 (3 :  82 پرینس ،)« .داند شنو می ی یک یا چند روایتراوی برا

های داستانی از جمله  اصطلاحِ روایت، ناظر به تمام شکل»شناسی هنر داستان،  اما در اصطلاح

که هم اسم و هم  narrative ۀواژ. پریان، افسانه، حماسه، رمان و داستان کوتاه است ۀ حکایت، قص

 (32 : 888 احمدی،)« .است narrationصفت است، به عنوان اسم مترادف 

داند که غیرتصادفی به هم  حوادثی می ۀشد نگاشته  توالی ازپیش »روایت را   تولان. مایکل جی

( 38:  83 تولان، )« .اند؛ بنابراین رخداد و تغییر وضعیت، رکن اساسی روایت است پیوند داده شده

: اند چنینی از یک متن روایی ارائه کرده ینتعریفی ا« ماهیت روایت»در کتاب خود،   اسکولز وکلاگ

توان یک متن  گو است، می متون ادبی را که دارای دو خصوصیت وجود قصه و حضور قصه یهکلی»

 ( 1 :  88 اخوت، )« .روایی دانست

های حاکم بر روایت  ای از احکام کلی درباره ژانرهای روایی، نظام روایت شناسی، مجموعه»

 (  : 831 مکاریک، )« .ختار پیرنگ استو سا( گویی داستان)

ساختار و دستور پیرنگ در علم روایت شناسی، به دنبال مشخص ساختن کوچکترین واحدهای 

ها را ولادیمیر  اولّین مطالعه علمی صورت گرفته در مورد روایت». گیرد معنایی رویدادها شکل می

های قومی، تحوّلی در  ناسی افسانهترین اثر وی تحت عنوان ریخت ش مهم. پراپ انجام داده است

بعد از مطالعات (  : 821 معمارزاده و فاضلی، )« .های ملیّ و قومی تلقیّ شد ی مطالعه داستانزمینه

روایت شناسان ساختارگرا در مواجهه با هر . پراپ، ساختارگرایی مورد توجّه اندیشمندان قرار گرفت

و تعریف کرده، آنگاه به بررسی این واحدها و  داستان، نخست کوچکترین واحد ساختاری را کشف

 .پردازند های ترکیب آنها با هم می راه

از میان الگوهایی که در تحلیل آثار روایی طرح شده است، در این مقاله الگوی گریماس را مطرح 

پراپ برای اولین بار، هفت نقش روایی . گریماس به روشی مشابه پراپ کار کرده است. کنیم می

او اصرار داشت . کردند های عامیانه روسی او ایفا می ها را شخصیت این نقش. ه را شناسایی کردگسترد

                                                           
 
 Maykel Ji Tulan 
 
 Eskoolez Voklag 
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ها  قصه ۀها را محور اصلی هم نقش اصلی یا انواع واقعه که او آن  8ها نسبت به  که این نقش

به  کند که در آن، وقایع نسبت گریماس برعکس پراپ، طرحی را پیشنهاد می. دانست، تبعی هستند می

 ۀکند که فقط شش نقش یا به تعبیر خود او کنش گر، به منزل او پیشنهاد می. شخصیت، تبعی هستند

 :دهند ها وجود دارند که سه جفت مرتبط به هم را تشکیل می روایت ۀمقولات کلی در زیربنای هم

 (receiver)پذیرنده ( + giver)فرستنده 

 (object( )هدف)مفعول ( + subject)فاعل 

 (opponent( )رقیب)بازدارنده ( + helper)گر  یاری

 (: 3:  11 تولان، )دهند  این شش نقش را معمولاً به صورت نمودار زیر نشان می

 (ذی نفع)پذیرنده  ←هدف  ←( ابریاری گر)فرستنده 

                                 ↑ 
 بازدارنده →فاعل  ←یاریگر                   

پژوهش بدین گونه است که ابتدا آثار مربوط به روایت شناسی، مورد مطالعه روش کار در این 

های مختلف تحلیل داستان، فهرست شد؛ دو کتاب روایت شناسی، درآمدی  قرار گرفت و دیدگاه

انتقادی، اثر مایکل تولان و دستور زبان داستان نوشته احمد اخوت در این بخش از کار،  ا زبانشناختی

سپس داستان رستم و سهراب شاهنامه با دیدگاه تحلیل کارکرد . بوده است جزو منابع اصلی

در مرحله . ها، بازخوانی شد و الگوی گریماس برای تحلیل آن، مناسب تشخیص داده شد شخصیت

های متنی که نشان دهنده هر کنش گر  پایانی، کنش گرهای شش گانه در متن بازیابی شد و مؤلفه

 .ردید و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهستند، از متن استخراج گ

 

 

 

 

 بحث و بررسی -4

 گری در رستم و سهراب روایت - -4

 :در روایت رستم و سهراب رویدادهای متوالی به ترتیب و شرح ذیل است  

 :غمگین شدن رستم و عزم شکار - 
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 کمر بست و ترکش پر از تیر کرد   ساز نخجیر کرد ،غمی بد دلش

 ( 3 :  83 فردوسی، )                                                        

 :خواب رستم در مرغزار - 

 چامان و چران رخش در مرغزار   بخافت و بارآساود از روزگاار 

 ( 3 : همان)                                                                

 :ان تورانیی سواروسیله دزدیده شدن اسب رستم به -8

 همی هر یک از رخش جستند بهر  گارفتاند و باردند پویان به شهر 

 (همان)                                                                                 

شدن رخش، بیم از این بدنامی کاه پهلاوان بادون     دلیل نگرانی از گم رفتن به سوی سمنگان به -1

 :اسب آمده است

 کجاا پاویام از ناناگ تایره روان   هامی گفات کااکنون پیاده دوان  

 (همان)                                                                                

 :امتناع امیر سمنگان از دادن رخش و دعوت از رستم برای مهمانی - 

 یاشااه آزاد داریام دلوز اناد  یاک اماشب باه مای شاد داریم دل 

 (همان)                                                                              

 :مست شدن رستم در مهمانی - 

 چو شد مست هنگام خواب آمدش   همی از نشستن شتاب آمدش 

 (همان)                                                                            

رفتن رستم به بارگاه امیر سمنگان و دیگر حالات، حوادثی فرعی هساتند کاه باه ترتیاب و بناابر       

آیند  بحران شکل گیرد و در ادامه، رویدادهای دیگر می ۀشوند تا زمین ی علی و معلولی سبب میقاعده

 .شوند گیری بحرانی داستان می که باعث کشمکش و اوج

 .که نادیده عاشق رستم شده است سبب این به: بالین رستمآمدن تهمینه به  -8

 یکااای بناااده شااامعی معنباار بااه دساات 

 

 خرامااااان بیامااااد ببااااالین مساااات  

 (38 :  83 فردوسی، )                   

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2046بهار / 36شماره / 12فصلنامه بهارستان سخن؛ سال 
 :آرزوی تهمینه برای داشتن فرزندی از رستم -3

 نشاند یکی پور اندر کنار  و دیاگر کااه از تاو ماگار کاردگاار 

 ( 83 : 3 فردوسی ، )                                                                     

رویدادهای پیشین و قول مساعدِ شاه و تهمیناه در بازیاافتن رخاش، رساتم را بار ایان پیوناد        -2

 :کند هنگام و غریب ترغیب می نابه

 سااه دیگاار کااه اساابت بااه جااای آورم   

 

 ساااامنگان همااااه زیاااار پااااای آورم 

 (38 : همان)                                

 :سپارد رستم سربه خواهش تهمینه می-1 

 بافارمااااود تااااا ماوباااادی پارهاااانر 

 

 بیاااااااید بااااااخواهد ورا از پاااااادر 

 (33 : همان)                                

 . فاوت استکه با نوزادان دیگر مت سهرابی. شود ساز تولد سهراب می این رویدادها زمینه -  

 :کند زده می ی او همگان را شگفتالعاده رشد فوق

 ساال باود   چاو یاک   مااه شاد هام    چو یک

 

 بااارش چاااون بااار رساااتم زال باااود  

 (33 : همان)                                

 .پافشاری و اصرار سهراب بر شناختن پدر، آغاز کشمکش داستان است -  

 باااار ماااااادر آمااااد باپارسایااااد زوی 

 ؟اخم کیااام وز کادامایااان گاهااار ز تاا

 

 ...بدو گفاات گااستار باا مان بگاوی      

 ؟چااه گااویم چااو پرسااد کساای از پاادر

                                        

 (همان)

 :برد هدف سهراب بعد از دانستن نام و نشان پدر، او را به استقبال فاجعه می-8 

 بااراناگایاااازم از گاااااه کاااااووس را  

 خاات و گاارز و کاالاه بااه رسااتم دهاام ت 

 باگاااایرم ساااار تخاااات افاراسایاااااب

 

 پاااایِ طااااوس را  ران ببااارّماز ایاااا 

 نشاااانمش بااار گااااهِ کااااووس شاااااه

 ه باگااااذارم از آفتاااابساااار نایااااز

 (32 :  83 فردوسی  ،)                  

 دست ساهراب و  گذارد، به قصد کشتن رستم به افراسیاب سپاه و تجهیزات در اختیار سهراب می -1 

 .بعد از آن، نابودی سهراب
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 ز لشاااااکر گزیاااااد از دلاور ساااااران 

 

 کاااسی کااااو گرایاااد بگااارز گاااران   

 (32 :  83 فردوسی  ،)                  

فرستد که مباادا پادر و    همراه سهراب می افراسیاب برای رسیدن به هدفش، هومان و بارمان را به -  

 .پسر یکدیگر را بشناسند

 دلاااااایران گاااااارد ده و دو هااااازار از

 

 ماار بارمااان را سااپرد   و چااو هومااان  

 ( 3 :همان)                            

 .انجامد سهراب به دژ مرزی ایران به فتح آن می ۀحمل -  

 بایااااااامد در دژ گاشادنااااااد باااااااز 

 

 نااااادیدند در دژ یاااااکی رزماااااساز 

 (21 : همان)                                

عناوان   ووس و بزرگان لشکر برای دفع خطار ساهراب، باه انتخااب رساتم، باه      گری کا چاره -8 

 .انجامد کشور می مدافع

 یااااکی ناماااه فرماااود پاااس شهااااریار 

 

 ناوشااااتن باااار رساتاااام نااماااادار  

 (همان)                                       

یااد فرزناد نادیاده    درنگ باه   شنود، بی سهراب و توان جنگی او را می ۀرستم وقتی خبر حمل -3 

تواناد کاودک او    پرقادرت نمای   ۀکند که این خصم نورسات  بینانه خود را متقاعد می افتد، اما خوش می

دنباال یاافتن منشاأ نگرانای خاود       کناد و باه   اش، تنها از جنگ خودداری مای  دلیل نگرانی او به ؛باشد

 .آید برنمی

 مااان از دخااات شااااه سااامنگان یکااای

 

 یپسااااار دارم و بااااااشد او کااااودک  

 ( 2 : همان)                               

آورد سهراب، کسی جاز رساتم نیسات، باه هار دساتاویزی متوسال         دانند هم پهلوانان که می -2 

 .شوند تا رستم به جنگ سهراب تن دهد می

 ستاایاااااش گااااارفتند باااار پهااااالوان

 

 کااه جااااوید باااادی و روشاان روان    

 (28 :  83 فردوسی ، )                  
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. دهاد جناگ را بپاذیرد    بیند، تارجیح مای   اش را در خطر می رستم وقتی نام و آبروی پهلوانی -1 

ی اهاریمن اسات و اصال    زیرا ترس عامل غلبه ؛ی ننگ پهلوان استترس از جنگ و از دشمن مایه»

 (.8 :  88 غلامرضایی، )« فرار و شکست و تسلیم

کناد و از در   ساره فراماوش مای    را یک  کاووس حرمتی پیشین بنابراین رستم پرخاش و خشم و بی

 .شود اطاعت وارد می

 از ایاان ننااگ برگشاات و آمااد بااه راه     

 

 گاارازان و پویااان بااه نزدیااک شاااه     

                       (28 : همان  )                          

شاد، تنهاا   ک رزم را مای  رود و ناخواساته ژناده   رستم با لباس مبدل نزدیک سپاه ساهراب مای   -  

 .توانست رستم را به سهراب معرفی کند که می فردی

 تهمااااتن یکاااای مشااات بااار گاااردنش

 

 باازد تیااز و باار شااد روان از تااانش     

 (23 : همان)                              

 .شود ور می رزم شعله سبب مرگ ژنده آتش کینه در دل سهراب به -  

 ز فتااااراک زیاااان برگشاااایم کمااااند   

 

 ایاااارانیان کاااین ژنااااد بخااااواهم از  

 (22 : همان)                               

بیند، ناه   شود و چهره و قامت سهراب را می رستم زمانی که با لباس مبدل به سپاه نزدیک می -8 

او حتای ایان   . یاباد  داند او از نژادِ تورانی باشد، بلکه او را شبیه سام، نیای خاویش، مای   تنها بعید می

 .شود گوید، اما از جنگ منصرف نمی ای کاووس باز میشباهت را بر

 چاو سهااراب را دیااد باا یااال و شاار      

 

 باارش چااون باار سااام جنگاای فاارار           

 (همان)                                       

 شرط که نامداران و پهلوانان دهد، به این کند، او را امان می زمانی که سهراب هجیر را اسیر می -1 

 :پندارد پرهیزد، زیرا می ایران را به او معرفی نماید، اما هجیر از معرفی رستم می

 بدین زور و ایان کتاف و ایان یاال اوی    

 از ایاااران نابایاااد کسااای کایناااه خاااواه

 

 شااود کشااته رسااتم بااه چنگااال اوی    

 باااگیرد ساار تخاات کاااووس شاااه     

 (18 : همان)                                

کناد   دهد که هجیر حقیقتی را پنهان کرده است، او را تهدید به مرگ نمی احتمال می سهراب وقتی

 :تا زبان بگشاید
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 ز باااالا زدش تاااند یاااک پشاات دساات 

 

 بیااافکند و آمااد بااه جااای نشساات     

   (  18 :  83 فردوسی ، )             

ساخت انکاار    دهد که باا رساتم رویاروسات، رساتم     وقتی در آغاز نبرد، سهراب احتمال می -  

 :کند می

 ام چناااین داد پاساااخ کااه رستااام نااای  

 

 ام ی سااام نیاارم ناای  هااام از تاااخمه  

 ( 1 : همان)                                

های حماسی، اصرار دو هماوورد   در داستان»این رفتار رستم چندان غریب و ناپسند نیست، چون  

ساطیری آیینی است کاه باا دانساتن ناام واقعای کسای       برای نگفتن نام خود بیشتر مبتنی بر این باور ا

 (28 :  83 علیزاده و ایدنلو، )« .توان بر وجود و هستی او چیره شد می

 .پرهیزد علاوه بر رستم، سهراب نیز از افشای نام و هویت خویش تا دم مرگ می

ساتم باوده   کناد هماووردش ر   های مادر گمان می بعد از نبرد نخستین، سهراب که بنابر نشانه -  

 .کند خواهد و هومان فریبکارانه هویت رستم را انکار می است، از هومان یاری می

 بااادو گااافت هاااومان کاااه در کااارزار  

 باادین رخااش مانااد هماای رخااش اوی  

 

 ...انااد بااار رسااایدست رسااتم بااه ماان  

                                   نااادارد پااای و پخاااش اوی ولیااااکن

 (13 : همان )                           )

 .پذیرد رستم تقاضای سهراب را برای توقفّ جنگ نمی -8 

 ای ناماااجوی باادو گفاات رستااام کااه   

 

 وگااوی نبااودیم هرگااز باادین گفاات    

 (12 : همان)                               

 :زند از شکست خوردن از سهراب، نیرنگ می رستم پس -3 

 کساااای کااااو باااه کااااشتی نبااارد آورد

 پشااتش نهااد باار زمااین   نخسااتین کااه 

 

 سااااار ماهاتاااااری زیارگااااارد آورد 

 نبّاارد ساارش گرچااه باشااد بااه کااین   

 (همان)                                      

 .پذیرد بینانه می سهراب این نیرنگ را خوش -2 

 دلیاار جاااوان سااار باااه گفتااار پیااار    

 

 باااداد و ببااود ایاان سااخن دلپااذیر     

 (همان)                                       
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آورد، بحاران را در   ضعف نابهنگام سهراب در نبرد آخر با رستم و شتاب رستم در کشتن هم -81

 .رساند داستان به اوج می

 زدش باار زمااین باار، بااه کااردار شاایر    

 سبااااک تیااااا تیاااز از میاااان برکشاااید

 

 بادانسااات کااااو هاام نمانااد بااه زیاار  

 ادار دل بااار دریاااد بااار شایااار بایاا 

  (1  :  83 فردوسی ،)                  

 :کند خنجر، هویت خود را آشکار می ۀسهراب بعد از ضرب - 8

 

 از ایاااااان ناماااااداران گاردنااااااکشان

 

  

 کسااای هاام باارد سااوی رسااتم نشااان 

 (همان)                                      

 :کند کاووس از دادن نوشدارو خودداری می -88

 شااااود پشااات رساااتم باااه نیااارو تااارا

 

 اراگامااااانی مااا هاااالاک آورد باااای 

                               (1  : همان)                             

شناساند، اماا    شود و پدر و پسر یکدیگر را می کاریِ رستم به سهراب، بحران حل می ۀبعداز ضرب 

کام نایافته چشام از  سهراب، . اکنون نه سهراب، سهراب پیشین است و نه رستم، پهلوان همیشه پیروز

 .بندد و رستم با تمام افتخارات ملی اینک فرزند جوانش را کشته است جهان فرو می

: فرایند طرح داستانی و گاذر از بحاران در ایان روایات نگریسات      توان به دیگری هم می ۀاز زاوی 

هم نباردش پسار   که  رستم با آگاهی از این»ای از محققان، از جمله جلیل دوستخواه، معتقدند که  عده

خاواه،   دوسات )« .کند، آرماان پاساداری از مایهن    اوست، فرزند را در راه آرمان بزرگ خویش فدا می

 8 8 :  8-  2) 

تواناد   اعتنایی رستم به ندای قلبی خویش برای شناختن فرزند و شتاب در کشتنِ او می بنابراین بی

 .شود گیری بحران داستانی بیشتر می ترتیب، اهمیت این رویدادها در شکل به این. عامدانه باشد

پارداز آمریکاایی،    پیرنگ یا طرح داستانی این روایت را با استفاده از نماوداری کاه ماارتین نظریاه    

 :گونه نشان داد توان این ، می(8 :  83 مارتین، )دهد  پیشنهاد می
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رویاداد  : آغاز کشمکش است« ب»:   تا   دهای رویدا: چینی است مقدمه ۀدهند نشان« الف تا ب»

گر پیچیدگی یا پرداخات کشامکش یاا     نشان« ب تا ج»: ، پافشاری و اصرار سهراب برشناختن پدر  

، ضاعف نابهنگاام   81رویاداد  : ی اوج اسات نقطاه « ج»: 2 تاا   8 رویدادهای : کنش تصاعدی است

که ساهراب    8رویداد : یا بازگشایی استفرود « ج تا د»آورد؛ و  سهراب و شتاب رستم در کشتن هم

مرگ ساهراب    8که رویداد  شناسد، درحالی کند و پدر و پسر یکدیگر را می هویت خود را آشکار می

  .کند را قطعی می

 

 

 

 

 تیوضع رییتغ پیرنگ براساس - -4

 ی مورد نظر باشد، فراینادهای ساه  اگر زمان خطّ. هر داستان حاصل به هم ریختن یک تعادل است

فرایند پایدار  –فرایند ناپایدار میانی  –فرایند پایدار نخستین : گانه را می توان به شکل زیر نمایش داد

 فرجامین

 .هر طرح ساختاری در تلاش است که این سه فرایند سه گانه را سازماندهی کند

 نیا میتقس کنش شکل گرفته است که با نیاز چند ماسیگر ۀیسهراب بر طبق نظر وداستان رستم 

حالت متعادل باه   از اتیروا تیوضع ریدوگانه، س یکنش ها به سه دسته و با در نظر گرفتن تقابل ها

 .شود یم انینما یانیبه حالت متعادل پا دنیتا رس یانیحالت نامتعادل م یسو

 ج

 د

 ب

 الف

 (آغاز کشمکش) (اوج یهنقط)

 (بحران شیدایپ یهنیزم)

 (ییبازگشا)
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داری کاووس را به خطر انداخته است، بلکاه آراماش زنادگی     سهراب نه تنها تعادل مملکت ۀحمل

 :دانند ها تنها راه برانگیختنِ رستم را ترساندنش از بدنامی می کند و آن یران را نیز تهدید میپهلوانان ا

 چناااین برشاااده نامااات انااادر جهاااان 

 

 بااادین بازگشاااتن مگاااردان نهاااان    

 (28 :  83 فردوسی، )                   

رو  هراب روباه رستم وقتای باا سا   . شود که به بازگرداندن تعادل کمک کند بنابراین رستم وادار می

دلیل این خودداری شاید این اسات کاه ناامش    . کند شود، از افشای نام و هویت اش خودداری می می

اش حفظ شود و تعاادل   چنان پیروز باقی بماند و در صورت پیروزی سهراب، نام و آبروی پهلوانی هم

تسالیم شاود یاا بمیارد تاا      چنان ادامه یابد؛ بنابراین سهراب که آغازگر تغییر است، یا باید  هویتش هم

حتای وقتای رساتم بارای فرزناد از      . دوباره تعادل و به دنبال آن، آرامش به این جمع پریشان بازگردد

داند هنوز تعادل برقرار نشده و اگر ساهراب زناده بماناد     خواهد، کاووس که می کاووس نوشدارو می

او بعاد از  . تا سهراب جان سپارد ورزد وضعیت بدتر خواهد شد، خصمانه از دادن نوشدارو امتناع می

 .اندازد مرگ سهراب خرسند از برقراری تعادل، گناه این خون را برگردن سرنوشت می

شاناختی   تزوتان تودوروف نقش مهم تغییر وضعیت در روایت را با استفاده از اصاطلاحات زباان   

دهاد؛ یعنای    را شاکل نمای  ی واقعیات متوالی، روایت دادن ساده ربط»: دهد خوبی نشان می گشتاری به

دهند و دو وضعیتّ  ها را نشان ها و شباهت ها باید سازماندهی شوند و ترکیبی از تفاوت همین واقعیت

 (8 :  83 تولان، )« .سازند ها با هم مرتبط را بدون امکان یکی پنداشتن آن

ت تغییار کارده   شود، اما وضاعی  شود، با مرگ سهراب دوباره تعادل برقرار می که ملاحظه می چنان 

دست رستم به خون فرزند آغشته شده و ساهراب از رسایدن باه آرزوهاایش بازماناده اسات؛       : است

شود که روایت فردوسی از داستان رستم و سهراب، ویژگی برقراری تعادل را پس  بنابراین مشاهده می

 .دهد خوبی نمایش می از تغییر وضعیتِ نخستین، به

 

 ها شخصیت - -4

تواند راهکار مناسبی باشد؛ زیارا   الگوی عملگرای گرماس می ،های داستانی خصیتبرای تحلیل ش 

هاای اصالی    کاه شخصایت   طوری پردازد، به گرهای داستان می بررسی کنش براساس ساختار روایت به

گرها هرشخص، حادثه، حالت، انگیزه یا  شود؛ مقصود از کنش گرها محسوب می کنش ۀداستان مجموع

 .ساخت و پیشبرد طرح داستانی دخالت داردتفکری است که در 
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پایین کاه  /شب و بالا/چون روز های دوگانه هم گرماس، معناشناس لیتوانیایی، براساس مفهوم تقابل

گرها در روایت ساخت و شش نقش کنشای را   پیشتر اشتراوس مطرح کرد، الگویی برای تحلیل کنش

 .مطرح کرد

 

 الگوی کنشی گرماس

، یااریگر، مخاالف   (ذی نفاع )، گیرناده  (ابریااریگر )، فرساتنده  (هدف)فعول ، م(اعطا کننده)فاعل 

 (رقیب)

 :دهند نقش را معمولاً به صورت نمودار زیر نشان می این شش

 (نفع ذی)گیرنده  ← هدف ← (ابریاریگر)فرستنده 

                               ↑ 
 (رقیب)مخالف  → فاعل ← یاریگر                

یا موضوع شناسایی نیاز،  ( هدف)لب همان قهرمان با شخصیت مهم داستان است، مفعول فاعل اغ»

. ای است که فاعل در پی آن است و ممکن است شیء یا اماری انتزاعای باشاد    همان آرزو یا خواسته

یاری ( هدف)گونه که یاریگر و مخالف لزوماً انسان نیستند، هرچه فاعل در راه رسیدن به مفعول  همان

ممکان اسات هار    . اسات ( رقیاب )چه بر سر راهش ماانع ایجااد کناد، مخاالف      یاریگر و هرآنکند، 

سالدن،  )« .شخصیت چندین نقش را ایفا کند؛ برای مثال هم فاعل باشد، هم فرساتنده و هام یااریگر   

قوی است کاه فاعال    ۀکننده یا یک نیرو و انگیز توان گفت فرستنده، یک عامل حمایت می(   : 838 

هایی هستند که در صورت  گیرنده نیز شخصیت یا شخصیت. دارد هدف وامی در راه نیل به را به تلاش

ی قابل توجاه ایان   نکته. بخش برخوردار خواهند بود تحقق هدف فاعل، از وضعیت جدید و رضایت

گرهاای گرماایی براسااس آن شاکل گرفتاه       های دوگانه که الگوی تحلیل کنش است که مفهوم تقابل

 .ملی ایران جایگاه بنیادی دارد ۀاست، در حماس

های قدرت خود عملاً با یکدیگر متحد  کاووس و افراسیاب هر دو برای حفظ و تحکیم پایه 

شوند تا سهراب را از رسیدن به هدفش بازدارند و چون نیرو، قدرت و نیرنگ آنان بیشتر است،  می

ان اصلی؛ یعنی افراسیاب و کاووس گردان صحنه»: گوید یاحقی دراین باره می. ماند سهراب ناکام می

سبب خطری  کاووس نه از بیم ایران، بلکه به ۀشور اند و هردو گویی بر یک پیمان نهانی، دل غایب

 (81:   8 یاحقی، )« .کند است که تاج و تختش را تهدید می
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مناد   هرچند اگر ساهراب باه هادف برساد، رساتم نیاز بهاره       . مخالف دیگر سهراب، رستم است 

شناس و  خواهد پهلوانی آزاده، وظیفه رستم همیشه می. ، اما این وضع مورد تأیید رستم نیستگردد می

پس در عمل به ندای قلبی خویش و حتی مهرورزی . در خدمت میهن باشد، نه خواستار تاج و تخت

تقابلی که در این روایت بین شخصیتّ رستم و سهراب وجاود دارد، در ساخن   . کند سهراب اعتنا نمی

سهراب مطلق و سرشار از حقیقت که منادی صلحی بازرگ اسات، در   »: قی به خوبی نمایان استیاح

« .گیارد  بیناد، قارار مای    برابر نسبی که واقعیت را در استحکام بنیادهای ملی ایران در برابر تاوران مای  

 (81:   8 یاحقی ،)

 

 

 :تحلیل شخصیت سهراب بنابر الگوی گرماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روایت نخستین هدف رستم حفظ نام و آبروی پهلوانی خویش است که طی ساالیان و باه   در این 

که در آغاز ترسی از سهراب نادارد و از پاذیرش    فرسا کسب نموده است، چنان های جان قیمت آزمون

 دهند، خوانند و بیم می زند؛ اما وقتی پهلوانان او را به نگهبانی از وطن فرا می فرمان کاووس سر باز می

ایان هادف از ساویی در حاس پساندیده      . نهاد  دهد و فرمان کااووس را گاردن مای    تغییر موضع می

 :کند دوستی ریشه دارد و از سویی در خصلت ناپسند آز که فردوسی چندبار به آن اشاره می میهن

 ندانااااد هماااای مااااردم از رنااااج و آز

 

 یکاااای دشاااامنی را ز فرزنااااد باااااز 

 ( 1 :  83 فردوسی، )                  

 :گیرنده

 یها نیسرزمسهراب، رستم، مردم 

 ایران و توران

 :فاعل

 سهراب

 :هدف

شناختن پدر، برکنار کردن 

کاووس و افراسیاب، 

 فرمانروایی خود و پدرش

 :مخالف

 افراسیاب، کاووس، رستم

 :فرستنده

 انگیزه و شور

 :ریگریا

 افراسیاب
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ی درگذشته آز معنای دیگری داشت که امروزه از یاد رفته است، در ادبیات مزدیسانا، آز آفریاده  » 

طلبای و حفاظ وجاهات ملّای از ساوی رساتم        جااه ( 1  : 2 8 رحیمای، )« .خواهی است دیو افزون

رستم  ۀزشاید نتوان پذیرفت که دفاع از میهن تنها انگی. تأثیر باشد تواند در قبول فرمان کاووس بی نمی

 :دهد دلیل پاسخی که رستم به کاووس و پهلوانان می برای رویارویی با سهراب است، به

 

 ی جاااان کنیااادشاااما هرکسااای چااااره

 بااه ایااران نبینیااد از ایاان پاااس ماارا     

 

 خااارد را بااادان کاااار پیچاااان کنیاااد  

 کااارکس مااارا  شاااما را زمیاااان، پااارّ

 ( 2 :  83 فردوسی،)                  

شود تنها ماانع سارافرازی خاویش و امنیات مایهن را       ست احتمالی باعث میرستم از شک ۀواهم 

نبارد،   گران رستم؛ یعنی کاووس و پهلوانان ایرانی، هدفشان از برانگیختن رستم به یاری. سهراب بداند

رساتم در  . حفظ موقعیت و قدرت خویش است، نه حفظ نام و آبروی پهلوانی رستم و سرزمین ایران

 .فرزندکشی می افتد ۀورط  خورد، اما از عظمت و اوج پهلوانی به یاین نبرد شکست نم

 تحلیل شخصیت رستم بنابر الگوی گرماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانی یهزمین -4-4

های زمانی و مکاانی رویادادها    داستانی صرفاً نشانه ۀممکن است به نظر رسد که در بررسی زمین 

کار سمنگان، مرز ایران و توران و زمان داستان، دوران پادشاهی مکان داستان به طور آش. مدّنظر است

-با این حال در روایاتی که قدرت داستان درحقیقت عام آن نهفته است، مقصود از زمینه. کیانیان است

 :گیرنده

رستم، کاووس، پهلوانان ایرانی، 

 مردم ایران
 :هدف

حفظ نام و هویتّ 

پهلوانی، دفاع از 

 میهن

 :یاریگر

 پهلوانان ایرانی

 :فاعل

 رستم

 :فرستنده

 انگیزه حفظ نام

 :مخالف

 سهراب
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ی داستان ممکن است های زمینه مشخصه»بلکه . ی داستان تنها دانستن زمان و مکان خاص آن نیست

کاه   هنگامی( 8  :  83 تولان، )« .ها باشد ها و رفتار آن ل چگونگی شخصیتتا حدودی علت یا معلو

تاوان آن را   حرکت سپاه به نحوی توصیف شاده کاه مای    ۀنبرد سهراب برود، صحن پذیرد به رستم می

گونه توصیفات که در متن روایات نمایان اسات، ارتبااط    این. معلول آشفتگی و نگرانی رستم پنداشت

 :دهد خوبی نشان می را با حالات و افکار رستم بهی داستانی زمینه

 هاااوا نیلگاااون گشااات وکاااوه آبناااوس

 جهاااان را شاااب و روز پیااادا نباااود   

 

 باجاوشااااید دریااااا ز آواز کااااوس   

 تاوگفاااتی سپاهااار و ثاریاااا نباااود   

 (23 :  83 فردوسی، )                  

ین باشد که رستم و سهراب هار  تواند نشان از ا پیش از نبرد نخستین، توصیف غروب آفتاب، می 

 :دو حقیقتی را نادیده گرفتند که به روشنی خورشید بود، حقیقت خویشاوندی

 

 چااو خورشااید گشاات از جهااان ناپدیااد 

 

 شاب تیااره بار دشاات لشاگر کشاید      

 (22 : همان)                             

در پایان نبرد نخستین، اسناد مجازی لشگرکشیدن برای شب، نشان از شومیِ تصمیم جنگ دارد و  

تواند نشان نااراحتی و نگرانای    دهد، می که پایان روز را نشان می حال شدن هوا، در عین باز وصف تیره

 :رستم و سهراب باشد

 بارفتناااد و روی هااااوا تیااااره گشااات 

 

 ز سهراب گاردون همای خیاره گشات     

 ( 1 : همان)                               

  

 گیری نتیجه

ی ی روایت در این داستان به دست آمد، این است که در شیوهتمام مطالب دربارهبررسی از آنچه  

داساتان اسات و بعاد از     ۀکنند گویی فردوسی در داستان رستم و سهراب، ابتدا فردوسی شروع روایت

کنناد و   ها خاود را معرفای مای    ها وارد داستان شده و با گفتارهای طولانی، شخصیت طریق شخصیت

داستان رستم و ساهراب، یاک داساتان    . شود ها روایت می برند و داستان از زبان آن ان را پیش میداست

گری یعنی، کشمکش، فرازوفارود، پیچیادگی، بحاران و     روایی کامل است که با رعایت اصول روایت

ان های ایرانی قصاه در قصاه و داساتان در داسات     ناگفته نماند که ساختار روایت. است شده یانتعلیق ب
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رساد و   روایت گری داستان از حضیض باه اوج مای   ۀرسد، ولی در نحو است که در پایان به اعتلا می

تودرتاو باودن، وفاور    . روایت ایرانی در ظاهر یکنواخت و در باطن رشادیابنده اسات  . سپس به فرود

نناد  حوادث فرعی و استفاده از فن گریز، حاکی از هماهنگی ساختار آن با سااختار روایات اسات، ما   

در ... گردآفرید و سهراب، کشته شدن وزیر سهراب، کوچک شمردن ساهراب توساط رساتم و    ۀمبارز

علات و  ۀ اند و حوادث و رویادادهای ایان داساتان رابطا     این منظومه حوادث در کنار هم چیده شده

حاوادث آیناده در گارو    . ی بعادی شاده اسات   ای، علت حادثاه  وار هر حادثه معلولی دارند و زنجیره

یک جبر و تقدیر اتفااق   یتی دیگر هست و درنهاای در کنار حادثه دث گذشته است و هر حادثهحوا

 .افتد می
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